ص 258
پسر بچه که بعداً فهمیدیم اسمش احمد گفت: خانه پدربزرگمان . 

گفنم : می خواهید شب عید اونجا باشید.
گفت: ما هر سال شب عید میوه و شیرینی می گیریم و به خونه بزرگ فامیل که پدر بزرگمان است می رویم.

گفتم: خونه پدربزرگتان کجاست؟ با لهجه شیرین یزدی گفت: یه کم پایین تر الان می رسیم.

خانه پدربزرگ درست جایی بود که ما در کنار دیوارباغش ماشینمون رو پارک کرده بودیم. وانت در کنار باغ جلوی ماشین ایستاد و ما از ماشین پیاده شدیم. پیرمردی با موها و محاسن سفید در جلوی درب باغ روی چهارپایه ای نشسته بود و غرق در افکار خود، که با دیدن ما افکارش از هم گسخته شد از جا برخاست و به طرف وانت و با سلام و اشاره به راننده وانت و خانمی که در کنارش نشسته بود به پشت وانت جایی که با بچه ها نشسته بودیم آمد و نوه هایش از پشت وانت به آغوشش پریدند و او در نهایت مهربانی آنها رو غرق بوسه می کرد. اون پیرمرد چقدر شبیه خواب دوران کودکی ام بود، خوابی که من همیشه می دیدم . مردی با محاسن بلند و سفید ، ابروان پر پشت و چهره ای روشن و نورانی با خنده هایی که همیشه باعث می شد ناخودآگاه چشمهایم پر از اشک بشه .

استاد که تغییر حالت من رو متوجه شد گفت: چی شد یک دفعه حالتت تغییر کرد .

گفتم: هیچی یاد خواب کودکی ام افتادم.
ما به پایین امدیم و پیرمرد پس از اینکه از بوسه بچه ها فارغ شد با مت دست داد و با لهجه شیرینش ما را دعوت به داخل باغ کرد.

استاد تشکری کرد و عذر زحمت خواست که زودتر به شهر برویم ولی وقتی نگاه اشک آلود من را دید کوتاه اومد و وارد منزل پیرمرد شدیم. منزل قدیمی و زیبایی بود چند اطاق تو در تو، طاق چوبی و مفروش به فرشهای کهنه ای که حاکی از گذر زمان بود . در گوشه ای نشستیم پیرمرد و نوه هایش دورمان نشستند و پیرمرد از ما پرسید خوب کجا بودید و چکار کردید . اینوقت سال اینطرفها؟
استاد گفت: ما کوهنوردیم و به قله ها صعود می کنیم و از طبیعت زیبای کشورمون استفاده می کنیم. بعد پیرمرد نگاهی به من کرد و گفت : حتماً مجردین که شب عیدی اومدین یزد. 

من گفتم: نه پدر جان متاهلیم.

با تعجب گفت: متاهلین و شب عید نوروز برای خودتون اومدین اینجا. فکر نمی کنین موقع سال تحویل باید کنار خانواده تان باشید.

 من گفتم: چرا من که زن و بچه ام الان به مکه مشرف شده اند . جناب نظریان هم که هر سال عید پیش خانواده شان هستند ولی امسال مثل اینکه مشکلی براشون پیش اومد و نتونستند بیان و ایشون تنها شدند. پیرمرد رو به من گفت: زن و بچه ات نیستند پدر و مادر که داری . لااقل پیش اونها می رفتی . گفتم: الان هم همینطوره . شما هم هیچ فرقی با اونها ندارین .
گفت: ببخشید که اینو گفتم . ولی ما اینجا یه رسمی داریم که شب عید که می شه همه بچه ها و نوه ها می رن خونه بزرگ فامیل و دور هم جمع می شن و می گن و می خندن و از همه جا حرف می زنن و از کارایی که کردن و کارهاییکه می خوان انجام بدن. برنامههای آینده شون رو می گن و راهنمایی می کنند و راهنمایی می گیرن. و همه در جریان کار همدیگر هستن ولی فکر نمی کنم توی شهر از این خبرها باشه.

- توی شهر هم هست ولی به این شکل نیست . همه جسته و گریخته از حال هم خبر دارن. ولی متاسفانه اون صفا و صمیمیتی که در شهرستانها و روستاها هست در شهر نیست، و ما بخاطر همین به شهرها سفر می کنیم و به کوه ها می رویم و با مردم با صفای شهرهای دیگر ارتباط برقرار می کنیم.
 من گفتم: واقعاً همینطوره. از شهر که بیرون می اییم صفا و صمیمیت هست تا وقتی که برگردیم. پیرمرد در حالیکه می خندید گفت: حالا چرا کوه می رین این همه ورزش هست چرا کوهنوردی . من گفتم: ما خودمون نمی ریم این کوه ها هستند که ما رو به خودشون می طلبند اگه اونا نمی طلبیدند ما هم مثل بقیه تو شهر منشستیم و زندگی خودمون رو می کردیم.

پیرمرد در حالیکه کاملاً می خندید گفت: مگه امام زاده اس که می طلبتون؟

من گفتم: یه چیزی تو این مایه ها و بعد ادامه دادم ، حاج آقا به نظر من کوه ها و قله ها مثل امام زاده ها می مونن اگه کسی می خواد به قله بره باید نیت کنه و وضو بگیره و با یک عشق و احترام خاصی روی قله قدم بذاره . و باید قله طلبیده باشه مگر نه تو کارش موفق نمی شه . اگه همه این شرایط مهیا باشه اونوقت صعود یه مزه خاصی داره مثل رسیدن به خدا و یا رسیدن به عشق می مونه.

 استاد نظریان ادامه داد: حاجی همین عقیده و احترام که ما رو به اینجا می کشونه . در واقع ما خودمون به کوهها نمی ریم بلکه خودشون ما رو می یارن و می کشونن . بقول معروف عشق کجاها عاشق رو می کشونه.
پیرمرد دستی به ریش بلند و سفیدش کشید و گفت: خوب بالاخره این هم عقیده ای و خوبه که آدم نسبت به کاری که انجام میده اعتقاد داشته باشه. اون کار با انگیزه انجام می شه. و کلاً لذت از نعمت و رحمت الهی خودش بزرگترین عبادت در مقابل خالق. انشاالله که در این راه همیشه موفق باشین.

پیرمرد که بعدها فهمیدیم از عرفای آن منطقه بود ساکت و آرام شد. نوه ها برایش میوه پوست کندند من در حالیکه خیره به او نگاه می کردم غرق در افکار کودکیم بودم که چطور در خواب پیرمرد مرا در آغوش می کشید و نوازشم می کرد. من گاهی در آغوشش اشک می ریختم و به او پناه می بردم و آرام می شدم. به اصرار آن خانواده شب را در آنجا ماندیم و صبح زود همراه استاد به سمت شهر حرکت کردیم.

من گفتم: استاد اونجا قله دیگری را می خواهیم صعود کنیم؟ 

گفت: نه اینجا یه کوهی هست که از دور و نزدیک وقتی به اون نگاه می کنیم شبیه عقاب    می مونه . حیفه تا اینجا اومدیم تو اون عقاب زیبا رو نبینی .

بعد از 20 دقیقه عبور از پیچ و خم جاده به جاده مستقیمی رسیدیم که بغرب منتهی می شد و از دور می شد عقاب سنگی بزرگی رو دید که در کنار جاده وسط صحرا مغرورانه بال نیمه باز خود را گسترانده و ایستاده بود. هر چه به آن نزدیک می شدیم ، عظیم تر و با وقارتر جلوه می کرد و من در آن لحظه بیشتر به عظمت خدای بزرگ پی می بردم.  که واقعاً این صخره بزرگ هیچ فرقی با یک عقاب بزرگ ندارد در کنار آن کوه زیبا چند عکس به یادگار گرفتیم و به شهر یزد بازگشتیم . سال تحویل ساعت حدود 2 بعدازظهر بود و ما در هتل جهانگردی یزد حلول سال جدید رو جشن گرفتیم. و آرزو کردیم خداوند منان زیارت تمامی قله ها و کوههای جهان را نصیب ما گرداند.

بعد از آن سری به مسجد جامع کبیر یزد زدیم و داستان ساختن گلدسته ها و رابطه شاگرد و استاد مغازه دار را از خادم شیرین زبان و شیرین بیان مسجد شنیدیم ، که استاد یک گلدسته را ساخته و شاگرد هم گلدسته دوم را شروع به ساخت کرده وقتی هردو گلدسته به اتمام رسید شاگرد به سراغ استاد رفت و استاد گلدسته خود را نشان داد و شاگرد از پله های کوچکی که درون گلدسته بود بالا رفت و از همان راه پایین آمد به استاد گفت: استاد شما هم بیایید و ساخت دست شاگرد خودتان را ببینید . استاد باستان از پله های گلدسته شاگرد بالا رفت و از راه دیگری که قرینه و بصورت معکوس پله های رفت ساخته شده بود برگشت . استاد که دید شاگرد از او پیشی گرفته خود را از بالای مناره ای که خود ساخته بود به پایین پرتاب کرد و کشته شد و شاگرد هم از اندوه زیاد خود را از مناره دیگر به پایین انداخت و به استاد پیوست.

در تاریخ ایران خصوصاً یزد که منطقه ای باستانی است از این جور داستانها زیاد پیدا            می شه .
 از مسجد کبیر یزد خارج شدیم و به بازار و حمام خان و باغ ملک سری زدیم و از آنجا به دوتپه دخمه رفتیم . دوتپه ای که در کنار هم قرار دارد و بالای آن دیواری مانند حصار قلعه ساخته شده. از تپه بالا رفتیم و وارد آن دیوار شدیم و آنرا خالی ازهر چیز دیدیم . آنچه که در این مورد شنیده بودیم این بود که زرتشتیان قدیم مردگان خود را وسط این منطقه که چاله ای بزرگ داشت می گذاشتند تا طعمه پرندگان شوند چون عقیده داشتند که عنصر خاک می باشد و نباید آلوده شود . در قسمت پایین دخمه چند ساختمان مخروبه بود که گویادر آنجا مراسم مذهبی استان را اجرا می کردند . از بالای قلعه به زیر آمدیم و به قبرستان زرتشتیان رفتیم و در آنجا می دیدیم که چگونه داخل قبرها را سیمان می کردند تا خاک آلوده نشود.

از قلعه های دخمه به داخل شهر رفتیم و یکراست به آتشکده زرتشتیان وارد شدیم که یکی از معروفترین بناهای زرتشتیان است و قدمت آتش آن به 1500 سال می رسد، و قدمت عمارت
آن به دوران پهلوی اول می رسد. چیزی که برایمان جالب بود این بود که برای بازدید از همه آثار تاریخی باید بلیط سازمان میراث فرهنگی را تهیه می کردیم. ولی برای بازدید از آتشکده که یکی از مهمترین آثار استان یزد بشمار می رفت هیچ بلیطی در کار نبود و جمعیت
که در آنجا موج می زد از این کار زرتشتیان بسیار خشنود بودند و مسئولین ما باید در نظر داشته باشند که ممکن است 250 تومان پول زیادی نباشد ولی اثرات نامطلوب زیادی          می تواند داشته باشد. که مثلاً برای دیدن تکیه امیر چخماق 250 تومان باید داد ولی برای  آتشکده هیچ بلیطی وجود نداشت و این باعث خوشنودی مردم بود از جام بزرگ داخل آتشکده و آتش که 1500 سال بود که روشن بئد دیدن کردیم و از آنجا به امارات باغ دولت آباد که یکی از معروفترین بناهای ایران و مربوط به دوره زندیه است رفتیم این باغ از قناتی به همین نام مشروب می شد ، این باغ محل زندگی حاکم وقت بوده است و در وسط باغ پر از درختان انار است یک ساختمان بسیار زیبا با یک بادگیر بسیار بزرگ قرار دارد که جالب ترین قسمت باغ را تشکیل می داد که تلفیق جریان آب و باد به زیباترین شکل صورت گرفته . درست در زیر بادگیر 330 متری یک حوض آب قرار دارد که هر وقت دست درآن کنید به برکت بادهای کویر و بادگیر کویر سرد و خنک است. و وقتی به زیر بادگیر               می ايستيم باد خنکی به صورت می خورد که در آن هوای گرم کویر بسیار دلپذیر است و جالب است که همین یک بادگیر وحوض زیر آن هوای کل ساختمان هشتی را خنک می کند .
باغ از درختان بسیار یبرخوردار است که عمده ترین آنها را انگور، انار ، سرو، کاج و گل سرخ تشکیل می داد. باغ دولت آباد با بادگیر و عمارت زیبایش شاهکار معماران یزدی است که متاسفانه وقتی ما وارد آنجا شدیم تبدیل به یک رستوران سنتی شده بود وجود چای و قلیان و بوی انواع تباکوهای میوه ای و تخت هایی که پر بودند از دختران و پسران ، از شکوه و عظمت آن عمارت کاسته و من از این متعجب شده ام که چرا جایی که قدمت و زیبایی و معماری هنری دارد باید تبدیل شود به یک تفریحگاه ، آن هم به این صورت . در هر حال ما از آنجا خارج شدیم و به سمت شهر اردکان حرکت کردیم . از اردکان رد شدیم و راه انجیره و طبس را در جاده ای باریک و خشک در پیش گرفتیم و بعد از نیم ساعت در میان کوهها عبادتگاههای یک یک اردکانیها را دیدیم . ماشین را در کنار جاده پارک کرده و از پله های آن بالا رفتیم . شاید بیش از یک صد کیلومتر پله که به بالا  می رفت و درهر قسمتی منطقه ای پهن و ساختمان بزرگ که محل استراحت و پخت و پز بود مشاهده می شد و روی دیوار اعلامیه های نظیر مجلس ختم بچشم می خورد تا اینکه به انتهای پله ها رسیدیم و وارد سالن شدیم. خادمی که در آنجا بود به استقبال ما آمد و دو عدد کلاه سفید رنگی به ما داد. و گفت هر کسی که وارد این عبادتگاه می شود باید کلاه به سر بگذارد و این یک رسم است . کلاه را بر سر گذاشتیم و وارد عبادتگاه شدیم . غاری نه چندان بزرگ که در وسط آن یک منقل چند قسمتی که داخل آن آتش بود وجود داشت. و از بالای سنگ های غار آب قطره قطره به پایین می ریخت . استاد نظریان از خادم آنجا پرسید که چرا به اینجا چک چک می گویند؟ خادم که مردی آرام بود و دوست داشت برایمان حرف بزند گفت: بخاطر اینکه آب از اینجا چک چک می کند و سالهاست که این جریان ادامه دارد و به اینجا چک چک می کند.
من گفنم: چرا اینجا عبادتگاه برای چی مردم می یان اینجا وعبادت می کنن. پیرمرد گفت: وقتی در زمان عمر اسلام به ایران نفوذ پیدا کرد پادشاه ایران یزگرد سوم بود . او سه فرزند داشت . یکی شهربانو و    ؟      و سوم اینکه دختر خانم بنام     ؟     که او به این کوه پناه آورد و کوه او را به آغوش خود کشید و از او محافظت کرد و در حالیکه لباسهای دختر به بیرون جای ماند و چون او از زرتشتیان بسیار معتقد بود ما زرتشتیان این محل رو مقدس می دونیم و برای عبادت اینجا می آییم. استاد نظریان گفت: چه زمانی بیشتر اینجا برای عبادت می آین؟ پیرمرد گفت: کلاً هر سال از سوم تا هفتم تیر ماه همه زرتشتیان برای زیارت            می آن و اینجا به عبادت و پخش  نذورات مشغولند و در واقع حج ما زرتشتیان محسوب    می شودمن که دوست داشتم اطلاعات بیشتری از پیشینیان خود کسب کنم گفتم: فلسفه این آتش چی؟ پیرمرد که اظهار خوشی می کرد گفت: ما کلاً سه جور یا سه نوع اتش داریم 1- آتش دادگاه که در خانه ها بصورت خصوصی افروخته می شود. دوم آتش آدران که اختصاص به شهر دارد. سوم که معروفترین آتشکده ماست آتش ورهرام ( بهرام) است و همیشه باید روشن باشد و به همه مردم متعلق دارد.که در ایران دو آتش بهرام وجود دارد. یکی در یزد و دیگری در کرمان. ماهیتشون از شانزده آتیش گوناگونه. فرماندار ، رنگرز ، آجر پز ، کورناگر ، درویش، زرگر، ضرابخانه ، آهنگر، اسلحه ساز ، نانوا ، تقطیر ، فرماندار ارتش ، چوپان ، پیشوای دینی ، برق آسمان ، مرده سوز.
من گفتم: اون آدمی که تو یزده و روشنه از اینجا بردنش .

پیرمرد گفت نه اون عمارت در سال 1313 به همت زرتشتیان یزد و پارسیان هند تحت نظارت اقای ارباب جمشید بنا شد. اون آتیش که می گن 1515 سال پیش از آتشکده ناهید پارس به روستای هفتادر منتقل شد و از اونجا به ترک آباد در اردکان منتقل شده و پس از سی سال نگهداری در غار اشکفت یزدان اونرو در سال 1325 خورشیدی به یزد آوردند و در خانه آشور بزرگ شهر در محله وستوران جای دادند و از اونجا به گهنبارخانه و محل    این آتش در خیابان طالقانی کوچه آتشکده انتقال داده شد. گفتم: کلاً چرا آتیش اینقدر نزد زرتشتیان قابل احترامه. که این همه سال نگذاشتن خاموش بشه؟ پیرمرد گفت: خیلی ها فکر می کنند ما زرتشتیان آتیش پرستیم و آتیش رو پرستش می کنیم. ولی اصلاً  اینطور نیست بلکه ما هم خداپرست هستیم و خداوند یکتا رو پرستش می کنیم . ولی سه چیز، آب، خاک و آتیش رو که مظهر پاکی هستند از نشانه های خداوند متعال می دونیم و این این احترام برمیگرده به زمانهای خیلی دور که هنوز کبریت و سنگ چخماق در جهان وجود نداشت و هیچ کس طرز به وجود آوردن آتیش رو بلد نبود . وقتی براثر رعد وبرق آتیش بوجود اومد مردم سعی کردن اونرو به یک محلی به نام آتشکده ببرند تا برای همیشه روشن بمونه تا بتونند برای گرم کردن خونه هاشون یا پختن غذاهاشون از اون استفاده کنند و آتیش لازم رو به خونه هاشون ببرند و ایرانیان از اونوقت یه اهمیت آتیش پی بردند. ما هر دو خوشحال از چیزهای تازه ای که یاد گرفته بودیم از خادم چک چک خداحافظی کردیم و به عبادتگاه پیرهریشت در 15 کیلومتری اردکان رفتیم . در آنجا چند ساختمان برای استراحت و چند آب انبار ساخته شده بود تا زائران بتوانند آنجا به راحتی استراحت کنند  و هر سال روز هجدهم فروردین زرتشتیان برای زیارت به این منطقه می آیند و دلیل اعتقاد مردم به اینجا این است که کنیز بانوی یزدگرد در این محل غیب شده است. از زیارتگاه پیرهرسیت خارج شده و به شهر یزد بازگشتیم . من خیلی دوست داشتم که از زیارتگاه بانوی پارس در 21 کیلومتری از جنوب شمس اباد عقوا بازدیدی کنیم ولی متاسفانه وقت کوتاه بود و باید به آنچه که دیده و شنیده بودیم قناعت می کردیم. استان یزد دارای چند کویر است که مهمترین آنها کویر ارکان یا سیاه کوه است به شکل یک نعل اسب است از شمالغربی به جنوب شرقی کشیده شده این کویر پهن دوکوه هرش به ارتفاع 1939 متر و سیاکوه به ارتفاع 2050متر قرار دارد. کویر ابرقو که بوسیله دایره ای بین دو رشته کوه قرار گرفته و به فاصله کمی از آن کویر تاغستان واقع شده . کویر درانجیر با مساحت تقریبی 1500 کیلومتر مربع در شرق استان یزد قرار گرفته. 
به شهر یزد رسیدیم و با تمام خستگی که در خود سراغ داشتیم در لابی هتل جهانگردی                مشغول صحبت بودیم . پیرمردی که شبیه روستایی بود از راه رسید و در کنارمان نشست من به او چای تعارف کردم و او با کمال میل پذیرفت و به هم چای نوشیدیم. استاد به او گفت: حاج آقا شما اهل یزدید یا مثل ما مهمان یزدید؟ 

پیرمرد گفت: من راهنمای جهانگردی هستم و دو روزه یک تور آوردم و فردا به تهران برمی گردیم. گفتم: چه شغل خوبی دارین . پرتنوع ، جالب و ارزنده.

گفت: آره همینطوره. ولی گاهی اوقات چنان خسته کننده می شه . مخصوصاً وقتی دائمی باشه . هر روز از زن و بچه و خانواده ات دوری . به مهمونی نمی تونی بری . فامیل    نمی بيننت خلاصه از آدمها به دوری.

استاد نظریان گفت: کار ماهم چندان فرقی با کار شما نداره.

گفت: شما هم جهانگردید؟!

استاد گفت : تقریباً . ما کوهنوردیم . خوب شد شما رو دیدم . شما شیرکوه هم بودید؟

من گفتم: بله شیرکوه ، طزرجان ، چک چک ، و آتشکده و مسجد جامع.
پیرمرد خنده ای کرد وگفت: پس همه جای یزد رو که گشتین.

من گفتم: تقریباً    
گفت: کی برمی گردین شهرتون؟ 

استاد گفت: فردا صبح اول وقت. پیرمرد گفت: حتماً تو این مدت که اینجا رو گشتین حتماً می دونید که کلمه یزد یعنی چی؟  من و استاد با تعجب همدیگه رو نگاه کردیم و سرمکون رو به علامات نه تکان دادیم . پیرمرد بار دیگر خنده ای کرد و گفت: خوب می دونستم چون کمتر کسی به این مساله توجه می کنه . گفتم: ما خیلی چیزها شنیدیم ولی این یکی رو اصلاً فکرشو هم نمی کردیم. پیرمرد گفت: می دونم چون این جلوی چشم نبود من هم گاهی اوقات اینجوری می شم. استاد نظریان گفت: خوب خوشحال میشیم چیزی ازتون یاد بگیریم.
پیرمرد گفت: داستانش مفصله . ولی تا اونجا که بتونم براتون خلاصه تعریف می کنم. تاریخ زندگی در این سرزمین سه هزار ساله می باشد. طایفه ای در حال کوچ از بلخ به پارس اسم این سرزمین رو یزدان گذاشتند و یزد محل عبادت شد . یزد به معنی پاک و مقدس و یزدگرد به معنی داده خدایی است . شهر یزد هم به معنی شهر خدا و یا سرزمین مقدسه. در دوره اسلام به شهر یزد دارالعباده می گفتند و از این نظر آنقدر مهعم بود که از همه جا برای عبادت به یزد می اومدند ، به شهر ارکان که رفتین؟ هر دو با هم گفتیم : بله  

گفت: اون هم به همین معنی . ارد یعنی مقدس و کان به معنی معدن و مکان هست که روی هم یعنی مکان مقدس. 

گفتم: اسلام کی و چطور به یزد رسید؟ چون شهر یزد خیلی از نظر قدمت اسلامی دور بود.
مرد گفت: یزد در زمان عثمان به دست پسرش سعید فتح شد و دو قبیله    ؟    به اینجا راه پیدا کرد تا پایان امویان یزد به دست اعراب اداره می شد. اعراب انواع مالیلت و ضرابی رو که از مردم می گرفتند به شهر خلافت می فرستادند . در زمان عباسیان محمد زمجی از طرف ابومسلم عهده دار حکومت یزد شد. 

من به میان حرفش پریدم وگفتم: اصطلاح کئه یعنی چی؟ 

گفت: وقتی اسکندر مقدونی ایران رو تصرف کرد شهر یزد رو ایساتیس نام گذاشت و بعد اسمش رو به کئه تغییر داد که در زبان یونانی بنام زندان می باشد. و اینجا محل نگهداری اسرای جنگی شد. یزد بیشترین رشدش رو در زمان آل پویه و اتابکان کرد. در این دوره بود که مدارس و کتابخانه ها و یک حصار جدید با چهار دروازه گرد ساخته شد. بنای مدرسه دو منار که به زندان اسکندر معروف است و آرامگاه علا الدین از بناهای مهم این زمان هستند. آل مظفر یکی از قدیمیترین خاندانهای منطقه یزد بود که شاه یحیی از مشهورترین امرای آل مظفر بر آبادی و رونق یزد و میبد افزود. که از سال 760 تا 795 هجری در قدرت بود. و کلاً آرامش اجتماعی ، رونق تجارت و رشد نیروهای تولیدی از مهمترین اثرات آن دوران بود. که در سال 1795 امیر تیمور تمام افراد آل مظفر را به قتل رسانید و دستور ویران کردن قلعه میبد را داد. او همچنان برایمان حرف می زد و من سعی می کردم نت هایی از حرفاش بردارم ولی متاسفانه در این مورد زیاد موفق نبودم و به آوردن همون مطالب در اینجا افاقه می کنم. ولی کسانی که این مطالب رو همیشه بخاطر داشته باشند نادر هستند.افرادی که این مطالب را در خود جای می دهند و به راحتی در اختیار دیگران قرار می دهند یک سرمایه ملی محسوب می شوند و براحتی نباید از دستشان داد. در هتل جهانگردی مشغول صحبت بودیم که دوست عزیزمان رضا شیری به ما پیوست . او که با گروه دیگری به شیرکوه رفته بود طبق قرار قبلی به ما ملحق شد . تا قله جوپا و گرگان رو صعود کنیم. صبح روز بعد باتفاق آقای نظریان و آقای شیری به سمت کرمان حرکت کردیم . وقتی به کرمان رسیدیم هنوز بازار و مغازه ها باز نشده بود و ما برای تهیه مایحتاج صعودمان ناچار شدیم قدری صبر کنیم و ترجیح دادیم صبحانه را کامل در آنجا میل کنیم. ساعتی بعد کلیه مایحتاجمان را تهیه کردیمو بازدید از حمام لطفعلی خان زند و بازار کرمان را به بعد موکول کردیم و راهمان را پیش گرفتیم. از کرمان تا ماهان حدود 50 کیلومتر راه بود . من تصمیم داشتم که یکراست از ماهان به روستای قناغستان برویم که استاد گفت: حسینیه ای که الان تو ماهانیم و قبر شاه نعمت رو زیارت نکنیم؟ چون قراره امشب رو در پناهگاه بخوابیم پس برای رفتن عجله نکنیم . ماشین رو جلوی مقبره شاه نعمت اله ولی بزرگ دراویش جهان پارک کردیم و به داخل حیاط رفتیم . فصل بهار در کرمان و اطرافش (ماهان) بسیار باصفا و لذت بخش بود و همه میهمانان مخصوصاً مهمانان نوروزی هیچ گاه صفای خاص و لذت بخش کرمان را از یاد نخواهند برد. زیارت شاه نعمت از صفای خاص و معنوی به سفرمان داد . خصوصاً وقتی به قسمت چله نشین مقبره رفتیم . جایی که شیخ نعمت چهل روز در آنجا می نشست و روزه می گرفت و با یک خرما و بادان و قدری آب افطار می کرد و مشغول عبادت می شد. آن نقش و نگارهای روی دیوار واقعاً دیدنی بود دو رکعت نماز زیارت خواندم و آن شعر معروف شاه نعمت اله را که عبارت بود: 
از داخل حیاط مقبره رشته کوه جوپار خودنمایی می کرد و ما را هر لحظه وسوسه می نمود. تا به او نزدیکتر شویم . بازدید از باغ شازده آنقدر برایمان جذاب نبود که وقت براش بذاریم. بخاطر همین راهی روستای باغستان شدیم و ماشین را همانجا پارک کردیم. وسایلمان را برداشته و سهنفری به سمت دشت پهن و وسیع قله جوپار حرکت کردیم. و پس از ساعتی وارد یک گذرگاه که مشهور به گذر رجب بود رسیدیم. مسیر صعود به قله جوپار این است که این گذر را سنگنوردی کرد تا بر بالای گذر رجب قرار می گیریم و از آنجا به پاکوب مشخصی می رسیم و پس از گذشت از خندق خرپران به پناهگاه می رسیم . ولی ما این مسیر را نرفتیم و در ادامه گذر رجب وارد رودخانه ای پهن و خشک شدیم که از کنار آن رودخانه ای با آب سرد جاری بود ما مسیر رودخانه را ادامه دادیم و دو ساعت در میان کوه ها و دیواره ها و صخره ها سر به فلک کشیده در مسیر کوه به سمت جلو رفتیم و در سمت راست به پاکوبی مارپیچ رسیدیم و چون راه رودخانه باریک می شد و ادامه مسیر را دشوار می نمود به ناچار از مسیر پاکوب مارپیچی بالا رفتیم تا به سر گردنه و یالی که منتهی به پناهگاه می شد رسیدیم . این مسیری بود که کوهنوردان محلی به هنگاک بازگشت از آن استفاده می کردند.از سر یال از میان درختان بادام وحشی گذشته و تنگه ای یخچالی که شکاف بزرگی بود و آب از زیر آن با شتاب می گذشت رد کرده و براحتی به پناهگاه جوپار رسیدیم و قله سه شاخ و باعظمت جوپار را در مقابل می دیدم. به محض اینکه چشمم به پناهگاه افتاد از شادی هورایی کشیدم و یک بوسه ای نثار صورت مهربان استاد کردم و گفتم: خدا پدرت رو بیامرزه استاد. دفعه قبل که من به اینجا اومدم از این آدمهایی که اسمشون رو گذاشتن کوهنوردو من بخاطر مواردی که نمی خوام اسمش رو بیارم بود . اون خانشناس شنیده بود قله جوپار فکر می کرد باید از روستای جوپار صعود کرد از محلی ها هم پرسید بود اونها هم گفته بودند که از روستای جوپار هم می شه صعود کرد. خلاصه آقا که تا بحال اینجا نیومده بودم . راهنمای ما چند نفر هم شده بود و ما از روستای جوپار که نزدیک به کرمان به سمت قله حرکت کردیم حالا کاری ندارم که یکی دو ساعت از جاده خاکی بسمت دهها می اومدیم و تنها چیزی که جلوی پایمان بود و ما رو نسبت به رفتن مستحکم تر می کرد رد زباله های شکولات بود. که آنجا هم من گفتم که اگه این شخص که جلوتر از ما رد شده یک کوهنورد بوده هیچ وقت زباله ای رو روی زمین نمی ریخت. و اینها رو از خود جا نمیگذاشت. ولی با اینحال مسیر رو ادامه دادیم و وارد دره ای شدیم که دیدیم به طرفمان تیراندازی می کنند . ما همه به یک سمت در دره می دویدیم. تا بالاخره از دره گذشتیم وبه یک مرد جوان جوپاری برخورد کردیم . آنها به ما گفتند اینجا چکار می کنین؟ گفتیم: ما کوهنوردیم و می خواهیم به قله جوپار برویم . اونها گفتند: ولی مسیرقله جوپار که از اینطرف نیست از شهر ماهان. این دره مسیر قاچاقچیهاست . خیلی شانس اوردین که اسیر نگرفتنتون و یا نکشتنتون. ما گفتیم: به سمتمون تیراندازی می کردن. گفتند: اونا تیر انداختن که شما از اونجا رد شین وگرنه اگه می خواستن با همون تیر اول می کشتنتون. خلاصه ما سه چهار ساعت دیگه هم راه رفتیم  وتو ارتفاع به بی آبی خوردیم و مجبور شدیم یخ آب کنیم وآب تلخ ناشی از ذوب یخها رو بخوریم تا به قله برسیم که دست آخر هم به علت کمی وقت به قله صعود نکردیم و به کرمان برگشتیم.

آقای شیری گفت: خیلی بده که ادم مسیری رو نرفته باشه و بلد هم نباشه راهنمای چند نفر دیگه هم بشه. اینجور آدمها هم کوهنوردی رو خیلی ساده می دونن و هم خودشون رو به کشتن می دن و هم دیگرون رو. گفتم: اتفاقاً سال قبل همین آقا 70 نفر زن و بچه مردم رو از مسیر شمال شرقی دماوند می خواسته به قله ببره که نه خودش تا به حال مسیر رو رفته بود و نه یکی از اون 70 نفر. که خود آقا وسط راه کم می یاره و برمی گرده و بقیه رو هم سرگردون تا تخت فریدون ولو بودند . کوهنوردانی که تو مسیر اونا رو دیده بودند می گفتند: اصلاً قیافه هیچکدومشون به کوهنوردان حرفه ای دماوند نمی خوره و متاسفانه همین شهریها به یه همچین آدمی که در کوهنوردی ه رو از ب تشخیص نمی ده لقب پیشکسوت رو دادن.

استاد گفت: به هر حال تا اینجا که بی دردسر بوده.

به داخل پناهگاه رفتیم و متاسفانه صحنه هایی که نباید روبرو می شدیم ، رو دیدیم. داخل پناهگاه پر از تخته های شکسته و پر از آـشغال و زباله که آدم حتی یه دقیقه هم نمی تونست اونجا دوام بیاره چه برسه که بخواد استراحت کنه. ولی قرار بر این شد که شب رو در اونجا استراحت کنیم و صبح به قله جوپار صعود کنیم . بخاطر همین لباسهای گرممان را پوشیدیم و مشغول جمع آوری زباله ها شدیم. چاله ای رو در شیب پناهگاه کندیم و تمام قوطی ها کنسرو و زباله های فلزی رو در آنجا دفن کردیم و بقیه زباله ها رو سوزاندیم و بعد دفن کردیم و دست اخر پناهگاه رو با آب رودخانه که از کنار پناهگاه می کذشت شستیم. و پس از اینکه اونجا رو خشک کردیم وارد پناهگاه شدیم و سه نفری در حالیکه به هم نگاه می کردیم خندیدیم . شیری گفت: چه خوب شد چند روزی اینجا بمونیم. گفتم: آره خیلی تمیز و مرتب شد انگار از وقتی که این رو ساخته بودند هیچ کس دستی به اون نکشیده بود.

ارتفاع سنج 3000 متری رو نشون می داد و تا قله 1135 متر دیگر باقی مانده بود . از پایین که به قله 4135 متری جوپار نگاه می کردیم عظمت آن ، صعود را غیرممکن مینمود. ما فردای آنروز وقتی بسمت غرب حرکت کردیم و خود را به زیر دیواره رساندیم. با استفاده از علایم راهنمایی که روی سنگها زده شده بود با یک صخره نوردی خوب که خستگی رو از تن به در می برد به جانپناه دوم رسیدیم . این جانپناه مخصوص صعودهای زمستانی بود و ارتفاع سنج ما 3820 متری رو نشون می داد . از جانپناه بیرون اومدیم و از شیب تند برفچال بالا رفتیم تا به گردنه مرتفعی رسیدیم و از سمت چپ به تیغه ای که مشهور به صخره شاخ شکسته است رسیدیم. از آنجا با ساعتی سنگ نوردی طبیعی بر فراز قله جوپار ایستادیم و بار دیگر احساس بودن را در خود تجربه کردیم و از دیدن مناظر زیبای اطرافمان نظیر قلل بلوچی، تل خاکی، هزار و لاله زار و کوشا در جنوب کاملاً مشعوف شدیم. بیشتر از نیم ساعت آن بالا بودیم و بعد به پایین برگشتیم . فرود از جوپار به مراتب دشوارتر از صعودمان است . ما با احتیاط کامل و حمایت طناب و حرکت گام به گام به جانپناه رسیدیم و به آرامی به سمت پناهگاه در 3000 متری حرکت کردیم صعودمان از پناهگاه به 3000 متری به قله حدود 3 ساعت بطول انجامید و حدود همین ساعت هم برای بازگشت . وقتمان را گرفت ولی صعودی بود پر از تجربه های متفاوت و متجانس. مانند سنگنوردی و صخره نوردی و یخچال نوردی بهره گرفتیم و من به همه کسانی که قله جوپار را صعود می کنند توصیه می کنم در هنگام بازگشت خیلی مراقب قیفی که از آن فرود می کنید باشید چونکه بسیار فنی و خطرناک است. از پناهگاه رفت و بازگشتمان حدود 6 ساعت بطول انجامید و ما وقتی به پناهگاه رسیدیم سریع وسایلمان را جمع کردیم و عازم شهر شدیم . بازگشتمان چون از مسیر رودخانه خشک بود بسیار راحت و بی دردسر بود و ما خیلی سریع به روستای غناغستان بازگشته و از آنجا به ماهان رفتیم. در باغ شازده استراحتی کردیم و شام را در آنجا خوردیم و جای همتون رو خالی کردیم و به کرمان برگشتیم . چقدر در سفر قبلی به قله جوپار گرفتاری کشیدیم و این صعود چقدر راحت و بی دغدغه و لذت بخش بود . ذره ای خستگی نداشت و با نشاط کامل انجام شد. و همه اینها از برکات وجود استاد نظریان بود . و من همیشه به همه دوستان همنوردم توصیه می کنم در انتخاب دوست کوهنورد و بهتر از آن یک سرپرست با تجربه و استاد خوب کمی دقت داشته باشیم چرا که در مسیر قبلی که آقای ؟ با ما همسفر بود گرفتاریهای بسیاری داشتم ولی وقتی همون منطقه را با استاد نظریان صعود کردم هیچ مشکلی که نداشت هیچ بلکه بسیار کوتاه و بانشلط و لذت خاصی انجام گرفت . و من به عینه تفاوت را در این دو دیدم.
